
۱.  

 سازی شدن:ی کتاب بدین شکل معادلهای الکلی تواسم برندهای نوشیدنی

 نوشیدنی/الکل اسکاتلندی =ویسکی 

 نوشیدنی/الکل روسی ودکا =

 = نوشیدنی/الکل فرانسویکنیاک شامپاین/

۲.  

کوفتی و لعنتی ترجمه  ***Fباسن و  **Aکثافت،  ***sمثلاً سازی شدن: های رکیک توی رمان یه کوچولو رقیقفحش

 تر جاش گذاشته شده. رقیق فحشحذف نشده و فقط در صورت لزوم یه خب هیچ فحشی توی ترجمه ولی ه. شد

۳.  

 دست نخورده. « فاحشه»ی جایگزین شده. ولی خود واژه« های بدنامخانه»با « هاخانهفاحشه»ی از رمان واژه جاتوی سه 

۴.  

 : ۱۱۱ی صفحهسازی توی رقیق

 شده: سازیرقیق یجمله

 را بوسید.دستش سپس نزد او رفت، خم شد و « زنم.بهت زنگ می»کرد گفت: که او را برانداز میردریک در حالی

 اصلی:  یجمله

 .را بوسید اشچاک سینهسپس نزد او رفت، خم شد و « زنم.بهت زنگ می»کرد گفت: که او را برانداز میردریک در حالی

 : ۱۱۱و  ۱۱۱ی توی صفحه و حذفیات سازیرقیق. ۵

 شده: و حذف شدهسازیرقیقجملات 

با جلدی  کتابیشاهانه لمیده بود.  با لیوانی در دست روی آندینا بوربریج ای بزرگ و قرمز وسط حیاط پهن شده بود: پادری

ها، سطلی فلزی حاوی یخ قرار داشت که سر نازک یک بطری از ی بوتهرنگارنگ جایی آن گوشه افتاده بود و آنجا، زیر سایه

 آن بیرون زده بود.

 «وری؟ اون پیرمرد کجاست؟ دوباره گیر افتاده؟رد، چط»دینا لیوانش را با حالت خوشامدگویی تکان داد و گفت: 



ردریک به او نزدیک شد، کیفش را پشت سرش گذاشت و از بالا او را تحسین کرد. بله، فرزندانی که بوربریج در ناحیه آرزویشان 

داده بود.  تراشای ساز حرفهکرده بود، واقعاً باشکوه بودند. پوست او مثل ابریشم بود و گویی انحناهای بدنش را یک مجسمه

های م. آن چشوزن نداشتوپنج کیلویی که حتی یک گرِمَ هم اضافهی پنجاهسالهیک جوان بیستنقص بود؛ او کاملاً بی

های مرتب و سفید و موهای کاملاً سیاهی که زیر نور های مرطوب و درشت، دنداندرخشیدند، لبزمردین که از درون می

 ورطبهردریک بالای سرش ایستاده و ای به یک طرف جمع شده بودند... ظمی اغواگرانهندرخشیدند و با بیخورشید می

ای از آن هایش نزدیک کرد و جرعهبر لب داشت، لیوانش را به لب . دینا هم که لبخندی آگاهانهبه او خیره شده بودمشخصی 

 نوشید.

ی کافی منتظر ماند تا ردریک روی مفهوم سؤال دوپهلویش به اندازه« خوای؟تو هم می»هایش را پاک کرد و گفت: او لب

 و سپس لیوانی به او تعارف کرد. فکر کند

نداخت و پس از پیدا کردن یک صندلی راحتی زیر سایه، روی آن نشست، ردریک رویش را برگرداند، به دور و برش نگاهی ا

 «کنن.بوربریج توی بیمارستانه. دارن پاهاش رو قطع می»پاهایش را دراز کرد و گفت: 

 جملات اصلی: 

نایی یوانی در دست داشت و با لباس شروی آن دینا بوربریج نشسته بود که لای بزرگ و قرمز وسط حیاط پهن شده بود: پادری

ی حاوی یخ ها، سطلی فلزی بوتهکتابی با جلدی رنگارنگ جایی آن گوشه افتاده بود و آنجا، زیر سایه نازک شاهانه لمیده بود.

 قرار داشت که سر نازک یک بطری از آن بیرون زده بود.

 «وری؟ اون پیرمرد کجاست؟ دوباره گیر افتاده؟رد، چط»دینا لیوانش را با حالت خوشامدگویی تکان داد و گفت: 

 آرزویشان ناحیه رد بوربریج که فرزندانی بله،. کرد تحسین را او بالا از و گذاشت سرش پشت را کیفش شد، نزدیک او به ردریک

 ایحرفه زسامجسمه یک را انگیزششهوت بدن انحناهای گویی و بود ابریشم مثل او پوست. بودند باشکوه واقعاً  بود، کرده

 آن. سالهستبی لذیذ گوشت کیلوگرم پنج و پنجاه. نداشت وزناضافه هم گِرمَ یک حتی بود؛ نقصبی کاملاً او. بود داده تراش

 که سیاهی کاملاً  موهای و سفید و مرتب هایدندان درشت، و مرطوب هایلب درخشیدند،می درون از که زمردین هایچشم

 دنشب روی آب چون خورشید نور... بودند شده جمع شانه یک روی ایاغواگرانه نظمیبی با و درخشیدندمی خورشید نور زیر

 بالای کردری. انداختمی سایه اشبرهنه تقریباً  هایسینه بین و رفتمی هایشران به شکم از و شکم به شانه از و بود جاری

 هایشبل به را لیوانش داشت، لب بر آگاهانه لبخندی که هم دینا. کردمی هیزی او به مشخصی طور به و بود ایستاده سرش

 نوشید. آن از ایجرعه و کرد نزدیک

 و ردبب را دوپهلویش سؤال حض ردریک تا ماند منتظر کافی یاندازه به «خوای؟می هم تو: »گفت و لیسید را هایشلب او

 .کرد تعارف او به لیوانی سپس



 شست،ن آن روی سایه، زیر راحتی صندلی یک کردن پیدا از پس و انداخت نگاهی برش و دور به برگرداند، را رویش ردریک

 .«کننمی قطع رو پاهاش دارن. بیمارستانه توی بوربریج: »گفت و کرد دراز را پاهایش

6.  

 : ۱۹۱ی صفحهسازی توی رقیق

 تبدیل شده به دلبند. « دختردوست»ی واژه

۷.  

 : ۷۱۲ی صفحهسازی توی رقیق

 شده: سازیعبارت رقیق

 ... او بود بابه تمام دفعاتی که 

 عبارت اصلی: 

 بود... خوابیده به تمام دفعاتی که با او 

 


